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 بحث «مو» و «من» نیست!
تأملاتی درباره ھویت بومی در داستان ھای نویسندگان مشھدی 

در سال های اخیر، داستان نویسان مشهدی توجه 

ویژه ای به مشهد نشان داده اند. این توجه، هم در 

بحث های ادبی میان آن ها خود را نشان می دهد و 

هم در داستان های ایشان. اما توجه به چه شکلی 

باید باشد؟ در وهله نخست، این گونه می نماید 

که هنر - در اینجا ادبیات - «باید» برنمی دارد! 

بااین حال، داشتن هویتی بومی می تواند امتیاز 

نوشته و نویسنده باشد اگر به درستی رخ بدهد.

به درستی هم این است که متن ما هویت مدنظر 

را بطلبد و همچنین شاخص شایسته ای برای 

نویسنده باشد. برخی نویسندگان ما در این سال ها اهمیت هویت 

بومی را نیک دریافتند و داستان هایی پر از نام مکان های شهر 

خود آفریدند. برای نمونه، بخشی از داستان در میدان تقی آباد یا 

مثلا محله طلاب می گذشت. اما مسئله این است که هویتْ تنها 

با نام بردن از تعدادی کوچه و خیابان شکل نمی گیرد. ذکر اماکن 

شهر هم برای ثبت در تاریخ ادبیات ایران خوب است و هم از 

آنجا که نویسنده با این اماکن آشناست، احتمالا به خلق تصاویر 

و فضاهایی دقیق تر – در مقایسه با جایی که او در آن نزیسته و 

نبالیده است – خواهد انجامید؛ بااین همه، هویت بومی بخشیدن 

به اثرْ چیزی بیش از این ها می طلبد. یک موردش بهره گیری از 

گویش مشهدی است – اگرچه متأسفانه در دهه های اخیر، روزبه روز 

اقبال شهروندان به آن کمتر شده است. چه اشکالی دارد که، به 

فرض، برخی آدم ها در داستان های کوتاه و بلند و رمان های ما به 

گویش مشهدی سخن بگویند؟ مورد دیگر، ویژگی های فرهنگی 

شهر است که می تواند در ادبیات بازتاب پیدا کند. ممکن است این 

ایراد را وارد کنند که مهاجرپذیری مشهد و تنوع فرهنگی ساکنان 

آن مانع از شکل گیری یک هویت مشخص در اینجا شده است،

اما این مسئله مشکل چندانی هم ایجاد نمی کند. از سویی حتی 

اگر باور داشته باشیم بیشتر مشهدی ها تباری دیگر دارند، باز 

غلبه فرهنگی و حتی لهجه این خطه به گونه ای بوده و هست که 

مهاجران در آن استحاله پیدا می کنند. شما مشهدی های بسیاری 

در سطح شهر می بینید که اگر به گویش معیار هم صحبت کنند،

ته لهجه مشهدی دارند. آن ها حتی واژه ها و اصطلاحات و افعال 

و تعابیر خاصی را به گمان خود با لهجه معیار به زبان می آورند که 

«برعکس» به معنای  ویژه مشهد است («یاد دارم» به معنای «بلدم»،

«اتفاقا» و...). از سوی دیگر، خود این چندفرهنگی بودن و تغییرات 

گویشی و فرهنگی می تواند در داستان نویسی ما بازتاب بیابد.

سازه های دیگری هم هستند که می توانند به داستان نویسنده 

«عکاسی حرم و  مشهدی هویتی مخصوص ببخشند. برای نمونه،

بارگاه» از آن عناصری است که شهرتش با نام این شهر گره خورده 

است (شخصیت های داستانی را تصور کنید که موقع ثبت عکس 

یادگاری با پس زمینه آهو یا گنبد و بارگاه نقاشی شده، درگیر 

ماجرایی می شوند). یا «هرکاره»ها، دیگ های سنگی سوغات شهر 

ما می تواند در داستان ظهور و بروز پیدا کند. طبعا به کارگیری هر 

یک از مثال های یادشده باید به گونه ای رخ دهد که در داستان 

جا بیفتد و همان سان که صرفا نام بردن از دروازه قوچان اثر ادبی 

را مشهدی نمی کند، مشهدی حرف زدن و غذا خوردن در هرکاره 

هم اگر به اثر تحمیل شود، ارزشی به آن نمی افزاید. این ها باید در 

تار و پود داستان تنیده شود یعنی به گونه ای در داستان و رمان 

بنشیند که نتوان آن را حذف کرد.

ــای اطــراف حرم  ــاره آدم ه  اگر «زوارکِــشــی» را از داستانی درب

مطهر حــذف کنیم و آن داستان لطمه ببیند، به احتمال 

قــوی نویسنده به درستی از ایــن شغل در نوشته اش سود 

برده است.
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 شما به عنوان نویسنده ای که زادگاهتان مشهد بوده و

بخشی از زندگی تان نیز در این شهر گذشته است، چقدر از 

مشهد در آثارتان استفاده کرده اید؟

به تازگی داستان بلندی از من منتشر شده است با 

عنوان «برف تابستانی و هفت ثانیه سکوت عشق»

که در مشهد می گذرد و مشهد در این داستان بلند 

همچون یک شخصیت داستانی حضور دارد. وقتی از 

داستان های بومی صحبت می کنیم به این معناست 

که آن بوم یا فضا و مکانِ اتفاق افتادن داستان همچون 

یک شخصیت در داستان حضور داشته باشد. یعنی 

نقش پیش برنده داشته باشد، تأثیرگذار باشد و در 

طول داستان، ما مجموعه ای از آگاهی و تحول را در 

آن ببینیم. در داستان بنده مشهد نقشی کلیدی و 

محوری دارد و به نظر خودم جزو معدود داستان هایی 

است که به این ترتیب مشهد در آن خیلی حضور 

بومی و شخصیتی دارد، یعنی مشهد مانند یک 

شخصیت در داستان حاضر می شود. غیر از این 

اثر، بارها و بارها در داستان های پیش از این هم به 

مشهد اشاره کرده ام و در داستان های 

مختلفی برخی صحنه ها در مشهد رخ 

می دهد، اما اینکه مشهد در داستان به 

یک شخصیت تبدیل بشود، من خیلی 

کم در آثار نویسندگان معاصر دیده ام.

آیا مسئله فقط مربوط به مشهد است؟

خیر، فقط هم منحصر به مشهد نیست،

شاید به صورت مشخص در آثار احمد 

محمود نقاطی از خوزستان یا جنوب 

ــورت شخصیت ظاهر  ایـــران بــه ص

می شوند یا در آثــار صــادق چوبک 

بینیم که شهر و بوم به صورت  می 

شخصیت ظاهر می شود. اما اینکه 

بخواهیم در اثری ببینیم که مشهد به 

صورت کاملا بومی ظاهر شده است 

من اطلاع ندارم. اما اساسا خیلی کم 

بــه رو هستیم. حتی  با این مسئله رو 

درباره تهران با اینکه در خیلی از آثار 

نام تهران برده می شود یا داستان در تهران اتفاق 

می افتد، شما به معنای واقعی داستان بومی تهران 

را نمی بینید. یعنی اینکه تهران به عنوان یک بوم به 

عنوان یک شخصیت در داستان حضور داشته باشد،

خیلی کم اتفاق می افتد.

 فکر می کنید چرا درباره مشــهد این اتفاق نیفتاده یا

کم رنگ بوده است؟

به گمانم خیلی از نویسندگان مشهدی در ادبیات 

مدرن طی سالیان گذشته در آثارشان از مشهد نام 

برده اند. نویسندگانی مثل آقای حسین آتش پرور،

رنگ است یک مقداری برمی گردد به  اما اگر کم 

جریان های ادبی. یک جریان ادبی باید قدرتمند 

باشد، باید بتواند آثاری خلق بکند که بتوانیم به آن 

اثر جلوه بومی هم بدهیم. باید ابتدا صاحب ادبیات 

قدرتمند باشیم که بعد سراغ مضامین برویم. به هر 

حال بومی بودن یک مضمون ساختاری در یک اثر 

محسوب می شود. این مسئله را باید در سازوکار 

ادبیات جست وجو کرد، نه فقط مسئله حضور یک 

شهر مثل مشهد، خیلی چیزهای دیگر هم ممکن 

است در آن کم رنگ باشد، مثل شخصیت پردازی،

زبان، طراحی قدرتمند مسیر داستانی و ... در خیلی از 

آثار این ها هم ممکن است با ضعف های جدی رو به رو 

باشد. جز این مسئله ای که وجود دارد و فراگیر است 

و به نظر می رسد فقط به مشهد هم مربوط نمی شود،

این است که خیلی از ما دلمان نمی خواهد عنوان 

یا تیتر، یک فرهنگ و جای خاص را داشته باشد.

شاید یک جورهایی از آن گریزانیم. به این خاطر 

اگر داستانی در مشهد رخ بدهد، مشهد فقط یک 

مکان است که می تواند تهران هم باشد، می تواند 

تبریز هم باشد یا یک شهر دیگر در جغرافیای دیگر.

یعنی خیلی نقش مؤثری ندارد، چون عموما خیلی 

از نویسنده های ما تمایل ندارند دارای یک هویت 

مشخص باشند. این هم دلایل فرهنگی، تاریخی،

اجتماعی و سیاسی دیرینه ای دارد.

 در ایران نویســندگانی کــه در یک دســته بندی به

نویســندگان مکتب جنوب معروف انــد، آن خطه را خیلی 

در آثارشــان پررنگ تر کرده اند؛ از صادق چوبک بگیریم تا 

احمد محمود و صمد طاهری و در میان جوان ترها، احسان 

عبدی پور که جنوب خیلی در آثارشان حضور و شخصیت دارد. 

چرا این بومی نویسی در آن جغرافیا این قدر پررنگ است و 

این اتفاق برای دیگر شهرها نیفتاده است؟

این شاید به یک جور علاقه بومی برگردد و البته 

سابقه ای که وجود دارد. وقتی یک نفر کار بزرگی 

انجام می دهد، دیگران از او پیروی می کنند و دنبالش 

می روند. مثلا در شعر ما وقتی شاعری مانند حافظ 

اثر سترگی را در غزل ایجاد می کند، اصلا مسیر 

غزل سرایی را در ایران دگرگون می کند، یا سعدی 

به همین ترتیب. در ادبیات معاصر ما نویسندگان 

بزرگی آمدند و این راه را باز کردند، مثلا نویسنده ای 

مانند صادق چوبک که بوشهری است آمد اثری نوشت 

و این راه را باز کرد. طبیعتا وقتی سابقه فرهنگی وجود 

دارد و کسانی در آن جغرافیای فرهنگی رشد می کنند 

تحت تأثیرش قرار می گیرند. اگر امروز نویسنده ای 

در مشهد داشتیم که می توانست این کار را انجام 

دهد، این اتفاق برای مشهد هم می افتاد. کما اینکه 

آقای محمود دولت آبادی برای خراسان و فرهنگ 

بومی خراسان تا حدود زیادی این کار را انجام داده 

و آثاری خلق کرده است که خیلی ها تحت تأثیر ش 

بوده اند، اما اینکه در شهر و جغرافیای خاص مشهد 

رخ بدهد چیزی است که تا امروز آن طور که باید و 

شاید اتفاق نیفتاده است و اگر کسی این کار را بکند 

احتمالا صدها نفر پشت سرش خواهند آمد. به گمانم 

مقداری هم به این برمی گردد که کسی بیاید شروع 

کند و مسیر را برای دیگران باز کند.

 ما با شــهرهای مختلفی که حتی تا بــه حال آن ها را

ندیده ایم و در خیابان هایش قدم نزده ایم پیوند می خوریم، 

مثلا دوســت داریم بوشــهرِ صادق چوبک را ببینیم یا بندر 

لنگه احمد محمود که در «داســتان یک شــهر» آن را خلق 

کرده اســت. ادبیات چطور می تواند باعث شــود که یک 

شهر دوست داشتنی تر شود و نام آن گوشه 

ذهنمان بماند؟

این خیلی مسئله مهمی است. اساسا 

تصور ما از شهرها و جغرافیاها تا حد 

زیادی به آثاری وابسته است که آن ها را 

برای ما مُخَیلَ و تخیل برانگیز کرده اند.

امروز شهری مثل دبی در امارات، شهر 

بسیار بزرگی است، اما تهی از خاطرات 

ادبی و تهی از تخیل است، بنابراین کسی 

از دبی به عنوان شهری خیلی بزرگ نام 

نمی برد، درحالی که شاید از نظر بزرگی 

و وسعت خیلی متفاوت از شهری مثل 

پاریس یا لندن نباشد. حتی شاید از 

نظر مدرن بودن، ساختمان هایی که در 

دبی وجود دارد از شهری مثل پاریس 

بیشتر باشد، اما پاریس زیباتر است؛

چون سابقه  سیصد ،چهارصد ساله از 

ادبیات دارد. در هزاران اثر بزرگ پاریس 

را دوباره خلق کرده اند، بنابراین کسی که می خواهد 

پاریس را ببیند فقط برای دیدن چهار تا ساختمان به 

آنجا نمی رود. برای دیدن خیابان به پاریس نمی رود.

برای دیدن سیصد سال تاریخ ادبیاتی می رود که آن 

شهر را مُخَیلَ یا خیال انگیز کرده و به آن شهر هویت 

بزرگ تاریخی و فرهنگی داده است. به شهری می رود 

که رمان های بسیار جذابی خاطرات بسیار گسترده ای 

برای آن ایجاد کرده است. به همین ترتیب شهرهای 

بزرگ دیگری که پشتشان یک ادبیات عظیم دارند 

برای ما خیال انگیز و دیدنی هستند. این اتفاق برای 

خیلی از شهرهای ما در ادبیات کلاسیکمان رخ داده 

است. مثلا کاری که حافظ و سعدی با شیراز، یا کاری 

که فردوسی با خراسان و توس و اساسا با مفهوم ایران 

در ادبیات کلاسیک انجام داده است، اما در ادبیات 

مدرنمان خیلی این اتفاق نیفتاده است و وقتی از 

شهرهای امروزی ما، از مشهد یا تبریز یا تهران نام 

می بریم، با اینکه سابقه های فرهنگی طولانی ای 

دارند، اما شهرهایی هستند که در صورت امروزی 

حیاتشان، تهی از تخیل ادبی هستند و خیلی کم،

اثری که شهر در آن شخصیت داشته باشد، خلق شده 

است. از این جهت شهرهای با پیشینه تاریخی هم 

مثل خیلی از شهرهای نوبنیادی هستند که از نظر 

زیبایی و مدرن بودن و وضعیت شهری هم ممکن است 

خیلی وضعیت سطح بالایی داشته باشند، اما از نظر 

فرهنگی تهی هستند و فاقد خیال انگیزی. از این رو 

احساس شهر بودن و اینکه به جغرافیای فرهنگی 

قدم گذاشته ای در مخاطب و مسافر و جهانگرد ایجاد 

نمی کند. مشهد با وجود داشتن سابقه فرهنگی و 

ویژه مسئله وجود حرم مطهر وضعیت متفاوتی  به 

پیدا می کند، اما به عنوان یک شهر و مفهوم کلی 

شهر بودن برای حضور در ادبیات داستانی خیلی 

جای کار دارد.

 چه ظرفیت هایی در مشــهد هســت که می توان در

ادبیات داستانی از آن استفاده کرد و با بهره بردن از آن ها به 

این شهر شخصیت داد؟

مشهد دارای محلات بسیار تاریخی و جذابی است.

دارای جاذبه های خاصی است که اگر به عنوان مسافر 

آمده باشی یک بخشش را می بینی و اگر شهروند آنجا 

باشی بخش دیگری از آن را می بینی. برای من آن بافت 

فرهنگی چندگانه ای که در مشهد وجود دارد خیلی 

جذاب است. آن شخصیت هایی که در طول زندگی 

در مشهد دیده ام برای من خیلی جذاب است. به 

نظر من بزرگ ترین سرمایه مشهد آدم هایش است که 

من در طول زمان با آن ها برخورد کرده ام و این آدم ها 

دارای ویژگی های کاملا متمایز و مشخصی هستند 

نسبت به یک تهرانی یا اصفهانی. بهتر یا بدتر بودن 

مسئله نیست، دارای شخصیت بودنشان مهم است.

از شخصیت های ویژه ای برخوردار هستند و این تا 

حد زیادی به جغرافیا و بومشان برمی گردد که به نظر 

من فوق العاده است. مشهد یکی از شهرهایی است 

که برای قدم زدن و پیاده روی شهر بسیار مناسبی 

است. به دلیل اینکه مسطح است و پیاده روهای 

پهن و خیابان های طولانی و مفرحی در آن وجود 

دارد. در دورانی که من هنوز در مشهد بودم گروه های 

فرهنگی ای وجود داشتند که جریان های کوچکی 

را حول محور یک نویسنده یا شاعر ایجاد می کردند 

یا در یک انجمن دور هم جمع می شدند و این یک 

ظرفیت فوق العاده این شهر است. هر وقت به مشهد 

می آیم هر چند که خیلی از آن آدم ها در قید حیات 

نیستند، دیدن و حضور در مکانی که آن آدم ها در آن 

زندگی می کردند و محافلی در آن وجود داشت برای 

من خیلی جذاب است.

 جز این مکان هایی مثل حرم، کوهسنگی، خیلی از 

رستوران های قدیمی مشهد، ییلاقات خارق العاده ای 

که وجود دارد -که ظرفیت های تصویری و داستانی 

الــعــاده ای در آن هــا هست- از دیگر  خیلی فــوق 

ظرفیت های مشهد است که می شود در داستان 

استفاده کرد.

البته متأسفانه از این ییلاقات جز برای اینکه بیایند و 

شام و ناهاری آنجا بخورند خیلی استفاده نشده است.

خودم به عنوان آدمی که زادگاهم مشهد بوده است و 

بخشی از زندگی ام را در مشهد گذرانده ام و این شهر 

و مردمش را دوست دارم خیلی تلاش کرده ام و خواهم 

کرد از ظرفیت هایش در داستان هایم استفاده کنم.

در کار آخرم این شهر حضور دارد و امیدوارم بتوانم 

در آثار بعدی نیز به عنوان یک بوم و شخصیت از آن 

استفاده کنم.

باید و نبایدهای  رسانه
ھمایش اطلاع رسانی و رسانه در کارخانه نوآوری مشھد برگزار شد

با همت مؤسسه فرهنگی شهرآرا و دفتر نوآوری و برنامه ریزی شهرداری 

مشهد همایشی تحت عنوان اطلاع رسانی و رسانه در کارخانه نوآوری 

مشهد برگزار شد. این همایش با حضور کارشناسان فرهنگی،

کارشناسان رسانه و روابط عمومی و جمعی از اصحاب رسانه در 

مؤسسه فرهنگی شهرآرا همراه شد. رسانه شناسی رویکردها با استفاده 

از رسانه ها، مدیریت مصرف رسانه در خانواده و مهارت های حفظ 

سلامت در دنیای رسانه ای از محورهایی بود که در این نشست 

آموزشی به آن اشاره شد.محمد لسانی، مدرس سواد رسانه، در ابتدای 

صحبت های خود با یادآوری اهمیت غلبه بر مسائل و مشکلات موجود 

در حوزه رسانه که عامه مردم با آن دست به گریبان هستند از لزوم 

آموزش رسانه و سواد رسانه ای گفت.

او در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه؟از این  گفت که در دنیای امروز 

فقط بحث انتقال پیام مطرح نیست. او از سه گانه ارتباط، کسب وکار 

و تفریح به عنوان سه گانه رسانه نام برد و با اشاره به کارهایی از 

قبیل دانلود نرم افزار، ارسال پیام، جست وجو در گوگل و ... اظهار 

کرد: رسانه همه زندگی ما را تشکیل داده است و همه این ها نشان 

می دهد که بمباران اطلاعات در فضای رسانه به میزان زیاد انجام 

می شود.اما آیا رسانه فقط کارکرد گراست؟ این سؤالی بود که در 

بخش دیگر این همایش مطرح شد و لسانی در پاسخ به آن گفت:

در کشور ما زمینه های کژکارکردی در رسانه زیاد است و ما دچار 

کژکارکردی شده ایم. اعتبار بخشی به هویت مجازی، اثرپذیری از 

سلبریتی ها، تعمیم باور خود، عادت به بازی های دیجیتال و آنلاین،

وابستگی به نت و ... از جمله این کژکارکردی هاست.لسانی در 

ادامه صحبت هایش به چیستی رسانه اشاره کرد و از این گفت که 

نباید فقط شبکه های اجتماعی را به عنوان رسانه در نظر بگیریم و 

رسانه های سنتی چون ارتباط رودررو و گفت وگو کردن، نامه نوشتن،

نمایش ها و هنرهایی چون نقالی و روحوضی را نباید از قلم انداخت.

لسانی گفت: بخش اول گستره رسانه یا منظومه رسانه در قالب یک 

نمودار جهانی، کتاب، روزنامه و مجله است که از اطمینان بالا و کند 

ارسالی برخوردار است. بخش دوم آن شامل فیلم های سینمایی و 

پادکست هاست با اطمینان پایین و کند ارسالی.

بخش سوم، وب سایت ها و وبلاگ ها با سرعت در ارسال و اطمینان 

پایین و بخش آخر و چهارم تلویزیون و رادیو با اطمینان بالا و 

سرعت ارسال. لسانی از این گفت که ویژگی بخش اول و چهارم 

وجود نظارت و سردبیر است، اما مشکل اینجاست که هرچه جلوتر 

می رویم نظارت و سردبیری کم رنگ تر می شود.فناوری های آینده 

نظیر اینترنت 5G و 6G، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و اینکه 

عموما فناوری های آینده رسانه محور هستند نکته ای بود که در 

بخشی دیگر از این همایش مطرح شد.توانمندی های اصلی برای 

زیست در دنیای رسانه ای در قالب چرخه سواد رسانه ای نیز از 

جمله مباحثی بود که در ادامه این نشست مطرح شد و دسترسی،

تجزیه و تحلیل، تولید، بازتاب و اقدام و اصلاح به عنوان حلقه های 

آن مطرح شد.

گفت وگو با علیرضا محمودی ایرانمهر درباره حضور و نقش مشهد در ادبیات

بومی نوشتن ادبیات قدرتمند می خواھد

۵شنبه
۱۴۰۱ دی  ۰۸
۰۵جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۴۷ شـــــماره 

خبر

 مشهد با وجود داشتن 
سابقه فرهنگی و به ویژه 
مسئله وجود حرم مطهر 
وضعیت متفاوتی پیدا 
می کند، اما به عنوان 
یک شهر و مفهوم کلی 

شهر بودن برای حضور در 
ادبیات داستانی خیلی 

جای کار دارد

کرده اســت. ادبیات چطور می تواند باعث شــود که یک  بارها و بارها در داستان های پیش از این هم به 

روز ملی مشهد

 خادم

فردوسی و پیش از او خطه خراسان و شهرهایش در آثار ادبی نمود و بروزی ویژه داشته 

گفت 
و گو

است، زیرا خراسان با ویژگی های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش زمین حاصلخیز 

راویان و روایت ها بوده است. بزرگ خاندان این سلسله بی شک فردوسی توسی است که 

بستر بسیاری از داستان هایش در شاهنامه، خراسان و توس است، اما در دوران معاصر و 

در ادبیات مدرن -رمان و داستان کوتاه- حضور شهر مشهد کمرنگ است. آثار اندکی داریم که در مشهد 

بگذرد و مهم تر از آن، این شهر آن طور که علیرضا محمودی ایرانمهر می گوید، مانند شهرهای جنوب در آثار 

صادق چوبک و احمد محمود «شخصیت» داشته باشد. او شخصیت داشتن شهر را وابسته به این می داند 

که شهر در طول داستان نقشی پیش برنده و تأثیرگذار داشته باشد و در آن تحول دیده شود. با این نویسنده  

مشهدی که تازه ترین اثرش نیز در این شهر می گذرد درباره حضور شهر و به ویژه مشهد در ادبیات داستانی 

گفت وگو کرده ایم. همچنین درباره ظرفیت هایی که مشهد دارد و می شود از آن در داستان استفاده کرد و 

تأثیر متقابل داستان بر شهرها.

داستان ها چطور به شهرها جان می دهند؟

شهر گمنام، شهر میراست
خاکپور

 یک شهر تا وقتی تنها نامی روی نقشه جغرافیاست،

بسیار آسیب پذیر است، بسیار تنها و در آستانه 

فراموشی. اما همان شهر با همان مساحت، همان 

تعداد شهروندان و درختان، همان داشته های 

شهرسازی اعم از خیابان و پل و بنا و... اگر بخت 

این را داشته باشد که به شکلی جان دار و زنده 

تواند به  در اثــری مکتوب یا تصویر شــود، می 

مانایی امیدوار باشد. تا روزی که آخرین نفر آن 

اثر را بخواند یا ببیند و در او کششی ایجاد شود به 

تجربه زیستی هر چند کوتاه، در خیال یا واقعیت،

در آن شهر. حتی اگر آن شهر مانند شهر پمپئی 

در سال ۷۹ پس از میلاد مسیح به یک باره زیر آوار 

خاکستر گداخته آتش فشانی مدفون شده باشد و 

برای قرن ها ناپیدا.اگر مایکل کورتیز فیلمی سیاه 

و سفید به نام «کازابلانکا» نمی ساخت، کازابلانکا 

جز برای مراکشی ها و شمار اندکی، ناشناس بود،

اما با ساخت آن فیلم، میلیون ها نفر از همه جای 

عالم مشتاق هستند دست کم یک سر شب به کافه 

ریک بروند و سیگاری دود کنند.داستایفسکی 

سنت پترزبورگ را شهری کرد که خیلی ها دوست 

دارند در کنار کانال گریبایدوف یا کرانه نوِا پرسه 

بزنند و «شب های روشن» را به نظاره بنشینند و 

کرده های راسکولنیکف را سبک و سنگین کنند.

همینگوی اگر خاطراتش را از پاریس، در دورانی 

که جوان بود،«بسیار تهی دست و بسیار خوشبخت»

در کتابی با نام «پاریس جشن بیکران» نمی نوشت،

اگر شیفتگی اش از این شهر را چنین بروز نمی داد:

«پاریس را هرگز پایانی نیست و خاطره هرکسی 

که در آن زیسته باشد با خاطره دیگری فرق دارد.

ما همیشه آنجا باز می گشتیم، بی توجه به اینکه 

که بودیم یا پاریس چگونه تغییر کرده بود یا با 

چه دشواری ها و راحتی هایی می شد به آن رسید.

پاریس همیشه ارزشش را داشت و در ازای هرچه 

برایش می بردی چیزی می گرفتی. به هرحال این 

بود پاریس در آن روزهای دور.» این شهر با برج ایفل،

موزه لوور و تمام لطفی که اعاظم ادبی در حقش 

کرده بودند، چیزی کم داشت.این جادوی ادبیات 

است. اگر شیراز نامی یافته و دیار دلکشی است،

بیش از همه مدیون حافظ و سعدی است، آن طور 

که توس و خراسان مدیون فردوسی.

در ادبیات داستانی معاصر، صادق چوبک بوشهر 

را، احمد محمود اهواز و بندر لنگه را، محمود 

دولت آبادی خراسان و حوالی نیشابور تا سبزوار را 

و هوشنگ مرادی کرمانی، کرمان را، به جغرافیاهایی 

تبدیل کرده اند که اگر کسی آثار آن ها را خوانده 

باشد، وقت شنیدن اخبار گوشش زنگ می زند 

با آمدن نام آن شهرها. زلزله بم یا خشکی کارون 

همان اثری را بر آن ها نمی گذارد که بر بیگانگان 

با آثار آن ها. گویی خویشاوندی در آن دیار داری 

که نگرانش شوی.شهرها این طور جان دار و عزیز 

می شوند، با خلق روایت هایی که یا در بستر 

آن ها جریان دارد یا روایت درباره آن شهر است 

یا آن شهر چیزی دارد که زمینه روایت سازی را 

ها  فراهم می کند.داستان ها، شعرها و روایت 

اگر موفق باشند می توانند احساسات و عواطف 

ما را تحریک کنند. اگر این اتفاق بیفتد با آنچه 

ما را درگیر کرده پیوند می خوریم و نسبت پیدا 

می کنیم. اگر با شهری نسبت نداشته باشیم،

وقتِ نگاه کردن به نقشه یا گوگل مپ، از رویش 

می پریم، چون برای ما وجود ندارد. مثل هزاران 

هزار شهری که نامی از آن ها به گوش ما نخورده 

است. جهان از چیزهایی تشکیل شده که نامی 

دارند، هر چه بی نام است، ناموجود است. (اگر نام 

حیوان، شی، شهر یا هر چیزی را نشنیده باشیم 

آن چیز برای ما وجود ندارد.) بنابراین هیچ وقت 

به شهر گمنام فکر نمی کنیم. هیچ وقت دلمان 

برایش تنگ نمی شود. هیچ وقت قیمت بلیت ها یا 

راه های گرفتن روادید برای سفر به آنجا را بررسی 

نمی کنیم و هیچ وقت نمی خواهیم مردم آن ولایت 

را بشناسیم یا با آن ها دوست شویم. شهرهای نامیرا 

شهرهایی هستند که برای آن ها قصه ای وجود دارد.

 باقی همه رفتنی اند.
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